
ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره 149 - آبان ماه 1391 

46

تاثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان 

شاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معصومه اعظمی
كارشناسي ارشد برنامه ريزي
رفاه اجتماعي

سبك زندگي از مفاهيم امروزين علوم اجتماعي است كه مورد استفاده بسياري دارد. بعد از طرح مفهوم سبك زندگي و 
محبوبيت آن نزد نسل جديد محققان، در مقايسه با مفاهيم قشربندي اجتماعي و طبقه اجتماعي، نقد هاي بسياري بر آن 
وارد شده است. سبك زندگي را مي توان در تمامي كنش ها و رفتارهاي فرد و در تعاملات و ارتباطات وي با ديگران، طبيعت 
و به طور كلي محيط اجتماعي اطراف وي ملاحظه و مشاهده كرد كه معمولاَ قابل مشاهده، توصيف و اندازه گيري است.  برای 
بررسی پژوهش حاضر تحت عنوان »تاثير موقعيت شغلی بر سبك زندگی زنان شاغل در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی« 
از روش پيمايش استفاده شده است كه  تعداد 232 زن با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفته اند. سبك 
زندگی در اين مطالعه با چهار شاخص اوقات فراغت، مديريت بدن، روابط اجتماعی و سليقه )پوشاک، تغذيه وخريد( و 
موقعيت شغلی نيز با استفاده دو شاخص منزلت شغلی )تحصيلات، رتبه شغلی و وضعيت استخدامی( و دارايی ها )درآمد 
و پس انداز( سنجيده شده است. رابطه معنادار بين موقعيت شغلی با هر يك از شاخص های اوقات فراغت، مديريت بدن 
و روابط اجتماعی با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای هر يك از آنها رد شد، ولی برای شاخص سليقه اين رابطه 
معنادار تاييد شد. مقدار ضريب همبستگی به دست آمده برای اوقات فراغت 0.146 و سطح معناداری به دست آمده 0.026 
است. يعنی با افزايش موقعيت شغلی از پايين به بالا، سطح سليقه از سنتی به مدرن تغيير پيدا خواهد كرد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، موقعیت شغلی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سلیقه1

مقدمه
     سبک زندگی  را می توان به مجموعه ای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد تا نه فقط نیازهای جاری او را برآورند بلکه 
روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد. سبک زندگی اصطلاحی است که در فرهنگ 
سنتی چندان کاربردی ندارد، چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانهای موجود است؛ سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید 
به این پندار بیانجامد که در همه انتخابها به روی همه افراد باز است. یا این که همه تصمیهای مربوط به انتخابهای خویش را با آگاهی کامل از 
کلیه امکانات موجود بر می گزینند. چه در عرصه کار و چه در عرصه مصرف، برای همه گروه هایی که از قید فعالیتهای سنتی آزاد شده اند، 
انتخابهای گوناگونی در زمینه سبک زندگی وجود دارد. طبیعی است که تفاوتهای سبک زندگی بین گروهها، همان گونه که بوردیو به تاکید 
می گوید )گیدنز، 382:1378(، در واقع شکل های ساختاری مقدماتی برای گروه بندی های اجتماعی هستند. مصرف کننده گاه به مثابه 
فردی انتخاب گر محسوب می شود که به قصد فایده مندی از چیزی دست به عمل می زند. در حالی که این مصرف کننده، نیرو محرکه ی 

حوزه مصرف است وکنشگر عقلانی محسوب می شود و بهترین قاضی انتخاب بین علایق خود است.
      مفهوم سبک زندگي2 از مفاهیم اجتماعي مهمي است که از دهه 1920 میلادي مطرح و از دهه1970وارد ادبیات جامعه شناسي 
شد.گستره و حوزه مفهوم سبک زندگی خالی از مناقشات بی پایان اصحاب علوم اجتماعی نبوده است.  برخی تلاش کرده اند تا با قرار دادن 
سبک زندگی ذیل مفهوم طبقه اجتماعی پویایی و غنای بیشتری بدان )طبقه( بخشند. اما در مقابل عده بیشتری سبک زندگی را مفهومی در 
عرض طبقه و امری ورای تقسیمات طبقاتی قلمداد کرده اند. این که آیا سبک زندگی فقط رفتار و نمودهای بیرونی فرد را شامل می شود یا 
ذهنیت و نگرش او را نیز در بر می گیرد، محل نزاع دیگری بوده است. اغلب قلمرو این مفهوم آن چنان گسترده تعریف شده است که همه 
چیز، از الگوی مصرف، نوع پوشش، دکوراسیون خانه و محل کار، ژست های رفتاری، نحوه صحبت، فعالیت های اوقات فراغت تا نگرش های 

سیاسی و اجتماعی و علاقه مندیهای شخصی را در بر می گیرد.

1.Taste
2- life style



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 149 - آبان ماه 1391 

47

میزان مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي 
توسعه  از شاخصهاي مهم  یکي  –اجتماعي 
دوران  از  ایران  زنان  آنکه  با  است  انساني 
انقلاب مشروطه تا کنون براي حضور فعال در 
عرصه هاي مختلف تلاش کرده اند اما با توجه 
به یافته هاي تحقیق های حاضر مجموعه اي 
اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي سبب  از عوامل 
ایران  کار  بازار  در  زنان  سهم  بودن  پایین 
جایگاه  ایران  در  زنان  امروزه  است.  گشته 
شاخصهاي  نظر  از  دارند  گانه  دو  ومنزلتي 
بهداشتي و آموزشي، زنان ایراني در شرایطي 
به مراتب بهتر از اکثر کشورهاي منطقه قرار 
وسهم  کار  بازار  در  نظر حضور  از  اما  دارند 

درامدي در میان کشورهاي در حال توسعه 
رتبه پاییني دارند. 

مباني نظري
سبک  مي توان  کلي  و  ساده  تعریفي  در    
عبارت  به  یا  زندگي«  »شیوه  را  زندگي 
الگوهاي »زندگي روزمره« تعریف  تر  دقیق 
مطلوب  الگوهاي  شامل  تنها  نه  که  کرد 
فردي، بلکه شامل تمام عادات و روش هایي 
عادت  آنها  به  گروه  یک  اعضاي  یا  فرد  که 
کرده اند یا عملا با آنها سر و کار دارند، نیز 
و  خانه  به  زندگي  سبک  بنابراین،  هست. 
اثاثیه محدود نمي شود و تمام چیزها مانند 
نحوه  سرگرمي،  اجتماعي،  روابط  الگوهاي 

نسبت  شاغل  زنان  همه،  اين  با 

و  فرصت ها  داراي  غير شاغل  زنان  به 

موقعيت هاي بيشتري بوده و به لحاظ 

سلايق و علايق و شرايط و نيازهايشان، 

متفاوتي  زندگي  شيوه هاي  و  سبك ها 

را در پيش مي گيرند به گونه اي كه مي 

استقرار  با  زنان  امروزه  كرد  ادعا  توان 

و  جديد  اجتماعي  موقعيت هاي  در 

و  اقتصادي  هاي  سرمايه  به  دستيابي 

و  زندگي  به سبك هاي  بيشتر  فرهنگي 

سلايق خاصي رو آورده اند.

     اغلب پژوهش هاي تجربي که در زمینه 
قشربندي اجتماعي صورت گرفته، حاکي از 
وجود تفاوت و تمایز در فرصتها و سبک هاي 
زندگي قشرهاي مختلف اجتماعي و وابستگي 
آنهاست.  دهنده  تشکیل  عناصر  متقابل 
موقعیت،  ما  جامعه  در  اخیر  هاي  دهه  در 
جایگاه و نقشهاي زنان دستخوش تغییرات 
قابل توجهي بوده است،این تغییرات هم در 
نقشهاي  در  هم  و  نگرشها  و  ارزشها  زمینه 
اجتماعي زنان پدید آمده و بخش مهمي از 
آن ناشي از حضور گسترده و فزاینده زنان در 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و نیز ورود 

آنها به عرصه هاي شغلي بوده است.
و هویت  زندگی  بدون سبک  اخیر  در دهه 
اجتماعی، یعنی بدون چارچوبهای مشخصی 
که شباهتها و تفاوتها را آشکار می سازد، افراد 
یک جامعه، امکان برقراری ارتباطی معنادار و 
پایدار را میان خود نخواهند داشت. نمایش 
مدرن  حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي 
دیدگاه هاي  و  مسائل  شغلي،  ویژه  به  و 
گوناگوني را به وجود آورده است. از سویي بر 
پیامدهاي مثبت این حضور از جمله، افزایش 
سطح آگاهي و توانمندي و عزت نفس زنان 
شاغل و کاهش وابستگي و مصرف زدگي و 
تجمل گرایي در میان آنها تأکید مي شود 
و از سوي دیگر از پیامدهاي منفي اشتغال 
زنان سخن به میان مي آید، از جمله فشار 
شغلي  وظایف  و  خانگي  کارهاي  از  ناشي 
به ویژه براي مادراني که فرزندان خردسال 
دارند و بر زمین ماندن کارهاي خانگي که 

نسبتا وظیفه زنان دانسته مي شود.
زنان  به  نسبت  شاغل  زنان  همه،  این  با 
موقعیت هاي  و  فرصت ها  داراي  غیر شاغل 
بیشتري بوده و به لحاظ سلایق و علایق و 
و شیوه هاي  نیازهایشان، سبک ها  و  شرایط 
مي گیرند  پیش  در  را  متفاوتي  زندگي 
به گونه اي که مي توان ادعا کرد امروزه زنان 
با استقرار در موقعیت هاي اجتماعي جدید و 
دستیابي به سرمایه هاي اقتصادي و فرهنگي 
بیشتر به سبک هاي زندگي و سلایق خاصي 

رو آورده اند.

مصرف و لباس را در بر مي گیرد و نگرشها، 
ارزش ها و جهان بیني فرد و گروه وابسته به آن 
را منعکس مي کند. )فدرستون، 1380: 198(

براي مفهوم  ادبیات جامعه شناسي      در 
سبک زندگي دو صورت بندي وجود دارد، در 
صورت بندي نخست که سابقه اش به دهه 
باز مي گردد، سبک زندگي، معرف   1920
ثروت وموقعیت اجتماعي افراد بوده است و 
اغلب به عنوان شاخصي براي تعیین طبقه 
در  آنکه  حال  است،  رفته  کار  به  اجتماعي 
صورت بندي دوم و جدیدتر، سبک زندگي، 
بلکه  براي تعیین طبقه اجتماعي،  نه راهي 
تنها  که  شده  تلقي  نویني  اجتماعي  شکل 
رشد  و  مدرنیته  فرهنگي  تغییرات  متن  در 
کند  مي  پیدا  معنا  گرایي  مصرف  فرهنگ 

)اباذري و چاوشیان، 1381:6(

فرایندي نسبتاً  اثر      هرچند مدرنیته در 
طولاني از سدة 16 آغاز شد و در سده 20 
میلادي در بسیاري از نقاط جهان گسترش 
یافت و با تولید انبوه کالا و مصرف فزاینده 
پیوند پیدا کرد، اما تولیدکنندگان کالاهاي 
مصرفي از نیمه قرن بیستم بود که با توسل 
به مد و همچنین مشتریان نخبه، تبلیغات 
آ غاز  براي فروش کالاهاي خود  را  وسیعي 
کردند، زیرا حمایت این نخبگان براي ایجاد 
سبکهاي زندگي مردم پسند، ضروري بود. از 
این رو تجاري ساختن سبک زندگي و مد 
نشان  و  نام  بي  توجه مخاطبان  براي جلب 
اهمیت  بازاریابي  فنون  دیگر  و  تبلیغات  در 
به  مصرف  دوران،  این  از  پیش  تا  یافت. 
آن  از  اما  شد،  مي  انجام  ضرورت  اقتضاي 
دوران به بعد، فرآیند دستکاري مد با منسوخ 
اماکن  گسترش  ساختگي،  دادن هاي  جلوه 
عمومي، ایجاد فروشگاههاي بزرگ و چشم و 
هم چشمي اجتماعي، انسانها را وادار به خرید 

کالاهاي تجملي کرد.
  در این ارتباط، افرادي که به نقد مصرف گرایي 
پرداخته اند، با آسیب پذیر جلوه دادن ذاتي 
زنان در برابر محرك هاي غیرعقلاني، آنان را 
مشتریان اصلي فرهنگ مصرف خوانده اند. 
در این منظر، مردان به امور سازماني، شغلي 
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و حوزة عمومي دلبستگي دارند و حوزة خصوصي که عبارت است 
از خانه، مناسبات خانگي و مراقبت از اعضاي خانواده و رسیدگي به 
نیازهاي آنها، مختص زنان محسوب مي شود. این تفاوت به ویژه با 
جدایي کامل خانه و کارهاي خانگي از کار درآمد زا و به خصوص با 
توسعه خانه هاي حومه شهري و جدایي مناطق شغلي و مسکوني 
آشکارتر شده است. مرکز شهر شکل جدیدي از فضاي عمومي را 
فراهم آورده که به صورتي روزافزون در دسترس زنان به ویژه زنان 
خانه دار قرار دارد. فروشگاههاي بزرگ عمدتاً به مشتریان زن خود 
وابسته اند و کارکنان آنها را نیز به صورت فزاینده اي زنان تشکیل 

مي دهند )استریناتي، 1379:  285-260(
    اکنون جا دارد بعد از ذکر تحولات اقتصادي و فرهنگي حاصل از 
مدرنیته غربي نگاهي هم به نظر یات جامعه شناسان قرن نوزدهم 

و بیستم که درصدد شناخت و تبیین این تحولات بودند بیندازیم.
مارکس به صور گوناگون از تأثیر سیستم طبقاتي و پیامدهاي این 
سیستم بر تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي سخن به میان آورده 
است. براي او، طبقه و جایگاه شغلي نه تنها تعیین کننده رفتارها، 
بلکه  است  افراد  اجتماعي  روابط  و  نگرشها  ها،  اندیشه  احساسات، 
مجموعه شرایط مادي زندگي و هویت اجتماعي انسانها را رقم مي زند. 
بنابراین، او طبقه را به عنوان یک متغیر مستقل، تبیین کننده رفتارها، 
نگرشها، باورها و سبکهاي زندگي مي داند؛ اما ماکس وبر طبقه را تنها 
یکي از عوامل قشربندي اجتماعي مي داند و در کنار آن، دو عامل 
دیگر قشربندي جوامع یعني منزلت اجتماعي و قدرت را مطرح کرده 
و طبقه را گروهي از مردم که خصوصیات اقتصادي مشترکي دارند، 
تلقي مي کند. به اعتقاد وبر، قشربندي انسانها در گروههاي منزلتي 
بیشتر بر الگوهاي مصرف آنها مبتني است تا جایگاه آنها در بازار یا در 
فراگرد تولید. ماکس وبر با اینکه براي سبک زندگي جایگاه مستقلي 
قائل شده و آن را قابل تقلیل به موقعیت طبقاتي افراد ندانسته، اما 
تحلیل خود را از این پیش تر نبرده است. پیر بوردیو که کار وبر را 
ادامه داده و بیش از مارکس متأثر از ماکس وبر بوده است با تلفیق 
بازتعریف مفاهیم آنها توانست  نظریه هاي مارکس و ماکس وبر و 

نظریه اي جامع تر براي تحلیل و تبیین سبکهاي زندگي ارائه کند.
   بوردیو، جامعه را به منزله سلسله مراتب ساخت مندي از میدانهاي 
نسبتاً خودمختار در نظر مي گیرد؛ مانند میدانهاي سیاسي، ادبي، 
اقتصادي و آموزشي. هر میدان بر حسب روابط فرهنگي و سیاسي 
که بین جایگاههاي درون آن وجود دارد، مشخص مي شود و این 
جایگاهها را  کنش گراني اشغال کرده اند. در اندیشه بوردیو »میدان« 
زیادي  تعداد  آن  در  که  است   محدودي  کمابیش  اجتماعي  پهنه 
از بازیگران یا کنش گران اجتماعي با عادت واره ها یا منش هاي 
مشخص و سرمایه هاي متفاوتي وارد عمل مي شوند و به رقابت، 
همکاري یا مبارزه با یکدیگر مي پردازند تا بتوانند به حداکثر امتیازات 

ممکن دست یابند.
»سرمایه« از نظر بوردیو به هر نوع قابلیت، مهارت و توانایي اطلاق 
مي شود که فرد مي تواند در جامعه به صورت انتسابي یا اکتسابي به 
دست آورده و از آن در روابطش با سایر افراد و گروهها براي پیشبرد 
موقعیت خود بهره برد. سرمایه مي تواند اقتصادي )ثروت(، اجتماعي 
)تحصیلات،  فرهنگي  استفاده(،  قابل  پیوندهاي  و  روابط  )مجموعه 
دانش و فرهنگ کسب شده( و یا حتي نمادین )منزلت وکاریزما ( 
باشد. این سرمایه ها در مجموع براي هر فرد یا هر گروه اجتماعي 
یک سرمایه کل را مي سازد که موقعیت آنها را در جامعه مشخص  

مي کند.
  به دست گرفتن منابع، به سرمایه کنش گران و مهارت آنان در 
به دست آوردن سر مایه دارد. بوردیو تأکید مي کند که »سرمایه« 
درنظر  مادي(  ثروت  )نظیر  مادي  صرفاً  منبع  یک  عنوان  به  نباید 
گرفته شود، بلکه سرمایه مي تواند نمادین )منزلت و احترام ( و فرهنگي  
)قابلیتها و دانش فرهنگي فرد(  باشد. توزیع همه شکلهاي سرمایه، 

نابرابر است و ریشه در ساختارها ي طبقاتي دارد.
بوردیو »تمایز« را به معني مجموعه تفاوتهایي مي داند که در رفتارها 
و سبکهاي زندگي  افراد جامعه به سبب موقعیتهاي متفاوتي که از 
لحاظ سرمایه و قرار گرفتن در میدانهاي اجتماعي گوناگون دارند، 
ظاهر مي شود. به باور بوردیو هر آنچه سلیقه فرهنگي، انتخابهاي 
هنري و... نامیده مي شود و ممکن است کاملًا طبیعي و ناشي از 
قریحه هاي ذاتي افراد شمرده شود، رابطه مستقیم و قابل اثباتي با 

وضعیت و موقعیت اجتماعي آنها دارد.
   بوردیو در پي توضیح »سلیقه« و اساساً ایجاد تمایز بین سلیقه ها 
بر حسب توانایي آنها در کسب منزلت و قدر ت است. از نظر بوردیو 
سلیقه شاخصي است که به وسیله جایگاه اجتماعي شکل گرفته و 
تثبیت مي شود. وي در بررسي خود تأکید مي کند که ترجیحات 
اوقات فراغت، شاخصهاي  غذایي، سلیقه موسیقایي و نحوه گذران 

مهم سلیقه و سبک زندگي هستند )استونز،.) 339  341:1379
او هنر و ارزشهاي زیبایي شناسانه را پدیده هایي مي داند که در 
براساس  غیرهنري  و  هنري  آثار  و  شوند  مي  تولید  قدرت  میدان 
از طریق  را  روش پیچیده اي که کنش گران، خودشان و دیگران 
آن طبقه بندي مي کنند، تولید و مصرف مي شود. بنابراین در جوامع 
امروزي هم مصرف و هم سلیقه، بیان کنندة تفاوت فرد با دیگران 

است.
پیر بوردیو در ارتباط با کنشهاي ورزشي و کنشهاي اجتماعي معتقد 
چه  و  ورزشي  چه  کنشها،  همه  مشترك  خاستگاه  یا  بنیاد  است، 
غیر ورزشي، نظام علایق و ترجیحاتي است که به منش یک طبقه 
شکل مي بخشد. فعالیتهاي ورزشي که هدفشان شکل دادن به بدن 
روزمره اند.  و  عملي  اخلاق  نوعي  و  زیباشناسي  نوعي  مبین  است، 
راست  نظیر  بدن،  رفتار  به  مربوط  »هنجار«  یک  این،  از  گذشته 
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ايستادن، دقيقاً مثل نگاه مستقيم يا مدل موي كوتاه، مجموعه اي از 
»فضائل اخلاقي« مثل صداقت، درستكاري و وقار و يا فضائل فيزيكي 
نحوه  بورديو،  اعتقاد  به  دهد.  مي  نشان  را  قدرت  و  سلامتي  مثل 
توزيع اعمال ورزشي در ميان اقشار و طبقات جامعه به عواملي چون 
 »وقت آزاد«، »سرمايه اقتصادي« و »سرمايه فرهنگي« بستگي دارد 
)بورديو، 37:1380(. خلاصه آن كه بورديو، تعريف كاملًا متفاوتي از طبقه 

را مبناي كار خود قرار داده است كه در آن عوامل فرهنگي به موازات 
يك  هيچ  و  هستند  زندگي  كننده سبك  تعيين  اقتصادي،  عوامل 

اولويتي بر ديگري ندارد.
   درشرايط جامعه امروز ايران مي توان پيدايش قشر متوسط جديد 
و به ويژه مشاركت گسترده زنان در فعاليتهاي اجتماعي را مشاهده 
كرد. از اين رو در اين كار پژوهشي، براي تحليل سبك زندگي اين 
قشر از جامعه، از الگوي نظري پير بورديو استفاده شده است، و در 
اين راستا علاوه بر تحليل عوامل كلي مؤثر بر سبك زندگي، سعي 
كرده ايم تا عوامل و مسائل خاص زندگي زنان را نيز مورد توجه قرار 
دهيم؛ زيرا به نظر مي رسد كه امروزه زنان شاغل در ايران با وجود 
بهره مندي بيشتر از امكانات و سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي، 
با مسائل خاص ناشي از مسئوليتهاي خانگي و محدوديت سرمايه 

اجتماعي )روابط و شبكه هاي اجتماعي(  مواجه هستند.

   در اين چارچوب نظري، موقعيت كنشگران و گروههاي اجتماعي 
بر پايه دو عامل اساسي سرمايه مادي)وضعيت اقتصادي( و سرمايه 
فرهنگي ) سطح تحصيلات و منزلت شغلي( استوار است. براساس 
اين چارچوب نظري به تبيين سبك زندگي زنان شاغل و مقايسه آن 

در سطوح مختلف شغلي پرداخته ايم.

سوال پژوهش
جاي  بر  آنان  زندگي  سبك  بر  تاثيري  چه  زنان  شغلي  موقعيت 

مي گذارد؟
فرضیات

• رابطه 	 شاغل  زنان  اجتماعی   روابط  و  شغلی  موقعيت  بين 
معنی داری وجود دارد.

• بين موقعيت شغلی و نوع فراغت  زنان شاغل رابطه معنی داری 	
وجود دارد.

• بين موقعيت شغلی و سليقه  زنان شاغل رابطه معنی داری وجود 	
دارد.

• بين موقعيت شغلی و مديريت بدن زنان شاغل رابطه معنی داری 	
وجود دارد.

مدل نظری

8 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت شاغل زنان زندگی سبک بر شغلی موقعیت تاثیر

دارد.• وجود داري معنی رابطه شاغل زنان سلیقه و شغلی موقعیت بین
موق• دارد.بین وجود داري معنی رابطه شاغل زنان بدن مدیریت و شغلی عیت

نظري مدل

شناختی روش مبانی

تعاون وزارت در شاغل زنان کلیه شامل مطالعه مورد آماري،افراد جامعه این در شاغل زنان باشد.کل می اجتماعی رفاه و کار
از580 استفاده با و بودند بازن برابر نمونه حجم کوکران پرسشنامه232فرمول تکنیک با نیاز مورد هاي باشد.داده می

است. شده واقع تحلیل مورد و شده گردآوري

شغلی اقتصاديمنزلت مزایاي درآمد

موقعیت

سبکزندگی

اوقات

فراغت

اجتماعی مدیریتروابط

بدن

سلیقه

شکل 1- رابطه موقعیت اجتماعی با انواع سبک های زندگی
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مباني روش شناختي
افراد مورد مطالعه شامل کلیه زنان شاغل در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي مي باشد.کل زنان شاغل در این جامعه آماري 580 
زن بودند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 232 
مي باشد. داده هاي مورد نیاز با تکنیک پرسشنامه گردآوري شده و 

مورد تحلیل واقع شده است.
نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق تصادفی ساده می باشد که 

با  دست داشتن چارچوب تصادفی نمونه خود را استفاده می کنیم.

تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم و متغیرها
متغیر وابسته یا موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، سبک زندگي 
زنان شاغل است. بر اساس دیدگاه بوردیو سبک زندگي مجموعه اي 
از طرز تلقي ها، ارزش ها، شیوه هاي رفتاري و سلیقه هاي افراد است 

)بوردیو، 1380: 32(.

در این پژوهش سبک زندگي را شیوه هاي رفتاري، ذوقي و سلیقه اي 
که زنان براي خود بر مي گزینند در نظر گرفته ایم و با شاخص هاي 
میزان  و  سلیقه  نوع  فراغت،  اوقات  اجتماعي،  روابط  نوع  و  میزان 

اهمیت دادن به مدیریت بدن، مورد سنجش قرار داده ایم.
متغیر مستقل اصلي ما موقعیت شغلي، به معناي جایگاه شغلي فرد 
است و توسط دو شاخص و مولفه منزلت شغلي و وضعیت اقتصادي 
سنجیده شده است.منزلت شغلي با متغیر هاي  سطح تحصیلات، 
وضعیت استخدامي و نوع شغل مورد سنجش قرار گرفته و وضعیت 
اندازه گیري شده  با دو متغیر حقوق دریافتي و داراییها  اقتصادي 

است.
روابط اجتماعي از شاخص هاي سبک زندگي است و به معناي میزان 
و نوع ارتباط زنان شاغل با دیگر قشر هاي اجتماعي از جمله همکاران، 

دوستان، خویشان و همسایگان به کار رفته است.
اوقات فراغت، شاخص دیگري از سبک زندگي بوده وبه مجموعه اي 
از مشغولیت ها گفته مي شود که افراد آنرا پس انجام وظایف کاري، 
خانوادگي و اجتماعي به اختیار خود براي استراحت، تفریح، افزودن 
به دهنش و یا مهارت هاي خود به کار مي برند و متضمن رضایت 
و خشنودي است.در این مطالعه هم چگونگي گذران اوقات فراغت و 

هم میزان اوقات فراغت مورد سنجش واقع شده است.
نحوه گذران فراغت داراي مقوله هاي: رفتن به سینما، شرکت در 
کلاس هاي آموزشي، جلسات مذهبي و فعالیتهاي ورزشي و هنري 

است.میزان اوقات فراغت، ساعات فراغت روزانه را در بر مي گیرد.
تحقیق  این  در  که  است  سلیقه  نوع  زندگي،  سبک  سوم  شاخص 
تغذیه، پوشاك و میزان علاقمندي به خرید شاخص هاي نوع سلیقه 

محسوب شده اند.
به  و  زندگي  سبک  چهارم  شاخص  بدن،  مدیریت  به  توجه  میزان 
معناي نظارت و مراقبت مستمر بر ویژگیهاي جسماني و ظاهري بدن 

است و در این تحقیق ما توسط متغیر هایي چون میزان توجه زنان به 
آرایش، بهداشت، رژیمهاي غذایي و جراحیهاي زیبایي مورد سنجش  

قرار گرفته است

یافته هاي تحقیق 
بررسي تعداد کارکنان زن شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
بر حسب گروه هاي سني نشان مي دهد میانگین سنی نمونه مورد 
مطالعه 34.54 سال بود که کمترین سن 25 و بیشترین سن 54 
سال بود. همچنین از لحاظ وضعیت تاهل نیز 26.7 درصد مجرد، 
باره  در  بودند.  مطلقه  زنان  نیز  درصد   2.6 و  متاهل  درصد   70.7
تقسیم  براساس  که  آمد  دست  به  نتایج  این  آنها  شغلی  موقعیت 
بندی انجام شده، 41.4درصد زنان دارای موقعیتش شغلی پایین، 
دارای  نیز  موقعیت شغلی متوسط و 19 درصد  دارای  31.9درصد 

موقعیت شغلی بالا بودند.  
  از نظر شاخص های سبک زندگی نیز بدین گونه بود که 41.4درصد 
زنان شاغل در جامعه آماری مورد مطالعه، اهمیت کم برای اوقات 
فراغت و 58.6 درصد آنها اهمیت متوسطی برای اوقات فراغت خود 
قائلند و هیچ کدام آنها اهمیت زیادی برای اوقات فراغت خود قائل 
نیستند که این ناشی از مشغله کاری آنها و خستگی ناشی از کار 
می باشد.از نظرمیزان اهمیت برای  مدیریت بدن، 9.5درصد اهمیت 
کم، 67.2 درصد اهمیت متوسط و 23.3 درصد نیز اهمیت زیادی 
از  دیگر  یکی  نیز  اجتماعی  روابط  قائلند.  خود  بدن  مدیریت  برای 
شاخص های سبک زندگی است که در این پژوهش سنجیده شده 
مطالعه  مورد  آماری  نمونه  برای  این شاخص  اهمیت  میزان  است. 
بدین گونه است که23.7 درصد آنان دارای روابط اجتماعی ضعیف، 
66.8 درصد دارای روابط اجتماعی متوسط و 9.5 درصد آنان دارای 
روابط اجتماعی قوی هستند و با اقوام وخویشان، دوستان، همکاران و 
همسایگان دارای روابط بیشتری هستند. از نظر سلیقه که یکی دیگر 
از شاخص های سنجیده شده سبک زندگی در این پژوهش می باشد 
و از مجموع سه مولفه نوع تغذیه، پوشاك و خرید تشکیل شده است، 
این نتایج به دست آمد که  16.4 درصد آنان دارای سلیقه سنتی، 

38.8 فیمابین و 44.8درصد آنها دارای سلیقه مدرن بودند.

تحلیل روابط میان متغیرها 
  از مجموع کل پاسخگویان 41.4 درصد اظهار کرده اند که اوقات 
فراغت خود را کمتر به اموری همچون تماشای تلویزیون، تماشای  
از کامپیوتر و  استفاده  به موسیقی، مسافرت،  ماهواره، گوش دادن 
اینترنت، رفتن به اماکن تفریحی، مطالعه، دیدو بازدید، انجام ورزش 
هاي مختلف،  پیاده روی، استراحت، مسافرت، بازدید از منابع طبیعی، 
رفتن به مراسم مذهبی و مسجد، بازدید از موزه وآثار باستانی، رفتن 
به سینما، تئاتر وکنسرت، ورزش، نقاشی و نواختن موسیقی، رفتن 
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به کلاسهای آموزشی، رفتن به کافی شاپ و رستوران می پردازند و 58.6 درصد آنها به طور متوسط به این امور می 
پردازند. همانطور که از جدول زیر پیداست از مجموع کسانی که دارای رتبه شغلی پایینی هستند 46 درصد آنان 
خیلی کم اوقات فراغت خود را به این امور اختصاص می دهند و 54 درصد آنان نیز بطور متوسط به این امور می 
پردازند. این درصد در بین زنان با موقعیت شغلی متوسط به تر تیب 39.1 درصد و 60.9 درصد است یعنی زنان با 
موقعیت شغلی متوسط نسبت به زنان با موقعیت شغلی پایین بیشتر اوقات فراغت خود را صرف این امور می کنند. 
در ادامه با نگاه به مقادیر جدول مشخص می شود 29.4 درصد زنان با رتبه شغلی بالا کمتر اوقات فراغت خود را 
صرف این امور می کنند و 70.6 درصد آنان نیز بطور متوسط اوقات فراغت خود را صرف این کارها می کنند.که این 
درصد نسبت به زنان با رتبه شغلی متوسط وپایین بالاتر است یعنی زنان با رتبه شغلی بالا از اوقات فراغت خود بهتر 
استفاده می کنند و همچنین زنان با رتبه شغلی متوسط بیشتر از زنان با رتبه شغلی پایین اوقات فراغت خود را صرف 
کارهای بالا می کنند. نکته جالب توصیف در این است که هیچکدام از زنان با رتبه شغلی پایین، متوسط و بالا بطور 

زیاد اوقات فراغت خود را صرف این امور نمی کنند.

جدول شماره 1- توزيع ميزان اهميت اوقات فراغت بر حسب موقعيت شغلی

موقعيت  شغلی
كل

بالامتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

57462739.11029.49441.4اهمیت کمتر قائل شدن برای اوقات فراغت

67544260.92470.613358.6متوسط

--------اهمیت زیاد قائل شدن برای اوقات فراغت

1241006910034100227100كل

مدیریت بدن
     از مجموع کل پاسخگویان 9.5 درصد آنها اهمیت کمی به مدیریت بدن خود می دهند )کنترل وزن، تمایل به 
جراحی هاي زیبایی، استفاده از عطر و اودکلن، خرید لوازم آرایشی، تمیزومرتب بودن لباس، استفاده از کرم ضد آفتاب، 
چکاپ و آزمایش بدن، مراجعه به پزشک در صورت بروز بیماریهاي سطحی وجزیی(، 67.2 درصد اهمیت متوسطی 
برای مدیریت بدن خود قائلند و 23.3 درصد نیز اهمیت زیادی برای مدیریت بدن خود قائلند. از مجموع کل زنانی که 
دارای رتبه شغلی پایینی هستند 9.4 درصد اهمیت پایینی برای مدیریت بدن خود قائلند، 68.8 درصد آنها اهمیت 
متوسط و 21.9 درصد آنها اهمیت زیادی برای مدیریت بدن خود قائلند. در مورد زنانی که دارای موقعیت شغلی 
متوسطی هستند، 11.4درصد آنها اهمیت پایینی را برای مدیریت بدن خود قائلند، 68.6درصد آنها اهمیت متوسط و 
20درصد آنها نیز اهمیت بالایی را برای مدیریت بدن خود قائلند که تا حدودی از لحاظ اهمیت دادن به مدیریت بدن 
خود همانند زنان با رتبه شغلی پایین هستند. ولی درصد زنانی که دارای رتبه شغلی بالایی هستند و به مدیریت بدن 
خود اهمیت پایینی می دهند نسبت به زنان با رتبه شغلی پایین ومتوسط کمتر است و نیز درصد زنان با رتبه شغلی 
بالا که اهمیت زیادی به مدیریت بدن خود می دهند 35.3درصد است که به نسبت از زنان دارای رتبه شغلی پایین 
و متوسط بیشتر است که این نشان از این دارد که زنان با رتبه شغلی بالا برای مدیریت بدن خود اهمیت بیشتری 

نسبت به زنان با رتبه شغلی پایین ومتوسط قائلند.



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره 149 - آبان ماه 1391 

52

جدول شماره 2- توزيع ميزان اهميت مديريت بدن بر حسب موقعيت شغلی

    

موقعیت شغلی
كل

بالامتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

129.4811.425.9229.5اهمیت پایین

8868.84868.62058.815667.2اهمیت متوسط

2821.914201235.35423.3 اهمیت بالا

1281007010034100232100کل

روابط اجتماعی
از مجموع کل پاسخگویان از نظر روابط اجتماعی )ارتباط با اقوام وخویشان، همسایگان، همکاران و دوستان(، 23.7 
درصد آنان دارای روابط اجتماعی کم، 66.8 درصد دارای روابط اجتماعی متوسط و 9.5درصد آنها نیز دارای روابط 
اجتماعی بالا هستند. وهمانطور که از جدول بر می آید مشخص می شود که پاسخگویان بیشترین ارتباط را با اقوام 

وخویشان و دوستان خود دارند

جدول شماره 3- ميزان اهميت روابط اجتماعی

زیادمتوسطکم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

4218.19440.59641.4اقوام وخویشان

582512453.45021.6همکاران

4720.29942.68637.2دوستان

17675.84619.8104.4همسایه

اقوام  )با  پایین  اجتماعی  روابط  دارای  آنها  28.9درصد  هستند،  پایینی  شغلی  رتبه  دارای  که  زنانی  مجموع  از 
وخویشان، همکاران، دوستان وهمسایگان(، 57درصد آنها دارای رواط اجتماعی متوسط و14.1درصد آنها دارای 
روابط اجتماعی بالایی هستند. درباره زنان دارای رتبه شغلی متوسط نیز 20درصد آنها دارای روابط اجتماعی پایین، 
77.1درصد دارای روابط متوسط و 2.9درصد نیز دارای روابط اجتماعی بالایی هستند.11.8 درصد زنان دارای 
رتبه شغلی بالا دارای روابط اجتماعی پایین، 82.4درصد دارای روابط اجتماعی متوسط و 5.9درصد دارای روابط 
اجتماعی بالا هستند. در مقایسه بین زنان دارای این سه رتبه شغلی، مشاهده می شود که رابطه خاصی بین زنان 

دارای این رتبه های شغلی با روابط اجتماعی آنها وجود ندارد.  
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جدول شماره 4- توزيع ميزان اهميت روابط اجتماعی بر حسب موقعيت شغلی

موقعیت شغلی
کل

بالامتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

3728.91420411.85523.7روابط اجتماعی پایین

73575477.12882.415566.8روابط اجتماعی متوسط

1814.122.925.9229.5روابط اجتماعی بالا

1281007010034100232100کل

سلیقه
سلیقه که یکی از شاخص های متغیر سبک زندگی است از مجموع سه مولفه پوشاك، خرید و تغذیه تشکیل می شود 
که به این منظور ابتدا گویه های آنها را در جهت تقسیم بندی سلیقه های.......... همسو می کنیم. همان طور که از 
جدول پیداست 20.3 درصد زنان دارای موقعیت شغلی پایین دارای سلیقه سنتی، 37.5 درصد آنها دارای سلیقه 
بینابین و 42.2 درصد دارای سلیقه مدرن هستند. در میان زنان دارای رتبه شغلی 14.3 درصد دارای سلیقه مدرن، 
40 درصد دارای سلیقه بینابین و 45.7 درصد دارای سلیقه مدرن هستند. این درصد ها در بین زنان دارای رتبه شغلی 
بالا به ترتیب 5.9 درصد، 41.2 درصد و 52.9 درصد می باشد. همانطور که از داده های جدول بر می آید مشخص 
می شود در این جدول تا حدی بین موقعیت شغلی زنان و سلیقه آنان رابطه وجود دارد بدین ترتیب که با افزایش 

موقعیت شغلی آنها زندگی آنها نیز به سوی مدرن شدن پیش می رود.

جدول شماره 5- توزيع  ميزان اهميت خريد بر حسب موقعيت شغلی

اهميت خريد

موقعیت شغلی
كل

بالامتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

2620.31014.325.93816.4سنتی

4837.528401441.29038.8بینابین

5442.23245.71852.910444.8امروزی

1281007010034100232100کل

فرضيه: بين موقعيت شغلی زنان و ميزان استفاده از اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد.
برای این آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی r پیرسون استفاده کرده ایم که با توجه به سطح معناداری به دست 
آمده 0.212 مشخص می شود که رابطه معناداری بین موقعیت شغلی زنان و میزان استفاده آنها از اوقات فراغتشان 
وجود ندارد. همچنین مقدار بسیار پایین r پیرسون)0.083( نیز تا حدی موید این مطلب نیز هست که نشان از 

همبستگی بسیار ضعیف بین موقعیت شغلی زنان و میزان استفاده آنها از اوقات فراغت است.

Nپيرسون r رد يا تاييدسطح معناداریمقدار

رد2270.0830.212

فرضيه: بين موقعيت شغلی زنان و ميزان مديريت بدن آنان رابطه معناداری وجود دارد.
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    برای آزمون این فرض از آزمون ناپارامتری رواسپیرمن و همچنین تائوبی کندال استفاده می کنیم. با توجه به سطح معناداری به دست 
آمده برای این فرض که با استفاده از ازمون رواسپیرمن برابر با 0.885 به دست آمده ونی زبا استفاده از ازمون تائوبی کندال 0.92درصد به 
دست آمده مشخص می شود که رابطه معناداری بین این دو وجود ندارد. یعنی نمی توان گفت که با کاهش یا افزایش موقعیت شغلی زنان 

میزان اهمیت مدیریت بدن برای آنها کاهش یا افزایش می یابد.

Nرد یا تاییدسطح معناداریتائوبی کندالسطح معناداریمقدار رواسپیرمن

رد232-0.010.885-0.0050.92

فرضيه: بين موقعيت شغلی زنان و ميزان ارتباط اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

در مورد این فرضیه نیز با استفاده از ضریب همبستگی rپیرسون با توجه به سطح معناداری 0.153 که بزرگتر از 0.05 است وجود رابطه 
معنادار بین موقعیت شغلی زنان و میزان ارتباط اجتماعی آنها تایید نمی شود. یعنی نمیتوان گفت با بالا یا پایین رفتن موقعیت شغلی زنان 

میزان ارتباط اجتماعی آنان کاهش یا افزایش پیدا می کند.

Nپیرسون r رد یا تاییدسطح معناداریمقدار

رد2270.0940.153
فرضيه: بين موقعيت شغلی و نوع سليقه آنها رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به سطح معناداری به دست آمده 0.026 که از 0.05 کوچکتر است بنابراین فرضیه فوق تایید می شود. همچنین همانطور که مشخص 
است ضریب همبستگی به دست آمده برای این دومتغیر 0.146 است که دارای شدت نسبتا ضعیفی است. ولی با توجه به مثبت بودن علامت 

این رابطه مشخص می شود که با افزایش درجه موقعیت شغلی آنها نوع سلیقه آنها نیز به سمت مدرن بودن پیش می رود.

Nرد یا تاییدسطح معناداریتائوبی کندالسطح معناداریمقدار رواسپیرمن

تایید2320.1460.0260.1240.026

فرضيه كلی: بين موقعيت شغلی و سبك زندكی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد. 

با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر وابسته )سبک زندگی( برای انجام این آزمون از آزمون همبستگی رواسپیرمن استفاده می کنیم. سطح 
معناداری به دست آمده برای این آزمون 0.758 است که با توجه به بزرگتر بودن از 0.05 فرض معناداری این رابطه تایید نمی شود. همچنین 

مقدار ضریب رواسپیرمن برابر با 0.021 است که دارای شدت بسیار ضعیفی است.

Nرد یا تاییدسطح معناداریمقدار رواسپیرمن

رد2320.0210.758
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نتیجه گیري 
سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که با وجود اینکه به طور ضمنی 
در اندیشه و آراء ماکس وبر، تورشتاین وبلن وجود دارد، ولی حیات 
آن متعلق به دو دهه اخیر و متاثر از کارهاي پیر بوردیو و تحول در 
نظام طبقاتی و شکل گیري زندگی شهري با جوانان و نسل جدید 
با محوریت طبقه متوسط،  است. سبک زندگی در موقعیت مدرن 
زنان، جوانان، و مصرف محقق شده است. با این وجود سبک زندگی 
جامعه ایرانی داراي الگویی خاص می باشد: تکثر، محوریت مصرف و 
طبقه متوسط، خانواده، دین و انسان مدرن و زندگی شهري صفات و 

ویژگی هاي اصلی این سبک زندگی هستند. 
 در اینجا محقق یک بار دیگر فرضیات و سوالات تحقیق خود را متذکر 
می شود و در ادامه سعی در آوردن استدلال بر اساس آنها خواهد 
داشت. سوالات تحقیق بدین گونه است که سبک زندگی زنان شاغل 
زنان  آیا موقعیت شغلی  آماری مورد نظر چگونه است؟  در جامعه 
شاغل در این جامعه آماری بر سبک زندگی آنان تاثیرگذار است؟ آیا 
بین اوقات فراغت و سبک زندگی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا 
بین مدیریت بدن و سبک زندگی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ 
آیا بین راوابط اجتماعی و سبک زندگی آنان رابطه معناداری وجود 
دارد؟ آیا بین سلیقه و سبک زندگی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 34.54 سال بود که کمترین سن 
25 و بیشترین سن 54 سال بود. همچنین از لحاظ وضعیت تاهل 
نیز 26.7 درصد مجرد، 70.7 درصد متاهل و 2.6 درصد نیز زنان 
مطلقه بودند. در باره موقعیت شغلی آنها این نتایج به دست آمد که 
براساس تقسیم بندی انجام شده، 41.4درصد زنان دارای موقعیتش 
شغلی پایین، 31.9درصد دارای موقعیت شغلی متوسط و 19 درصد 

نیز دارای موقعیت شغلی بالا بودند.  
از نظر شاخص های سبک زندگی نیز بدینگونه بود که 41.4درصد 
زنان شاغل در جامعه آماری مورد مطالعه، اهمیت کم برای اوقات 
فراغت و 58.6 درصد آنها اهمیت متوسطی برای اوقات فراغت خود 
قائلند و هیچ کدام آنها اهمیت زیادی برای اوقات فراغت خود قائل 
نیستند که این ناشی از مشغله کاری آنها و خستگی ناشی از کار 
می باشد. از نظرمیزان اهمیت برای  مدیریت بدن، 9.5درصد اهمیت 
کم، 67.2 درصد اهمیت متوسط و 23.3 درصد نیز اهمیت زیادی 
از  دیگر  یکی  نیز  اجتماعی  روابط  قائلند.  خود  بدن  مدیریت  برای 
شاخص های سبک زندگی است که در این پژوهش سنجیده شده 
مطالعه  مورد  آماری  نمونه  برای  این شاخص  اهمیت  میزان  است. 
بدین گونه است که23.7 درصد آنان دارای روابط اجتماعی ضعیف، 
66.8 درصد دارای روابط اجتماعی متوسط و 9.5 درصد آنان دارای 
روابط اجتماعی قوی هستند و با اقوام وخویشان، دوستان، همکاران و 
همسایگان دارای روابط بیشتری هستند. از نظر سلیقه که یکی دیگر 

از شاخص های سنجیده شده سبک زندگی در این پژوهش می باشد 
و از مجموع سه مولفه نوع تغذیه، پوشاك و خرید تشکیل شده است، 
این نتایج به دست آمد که  16.4 درصد آنان دارای سلیقه سنتی، 

38.8 فیمابین و 44.8درصد آنها دارای سلیقه مدرن بودند.
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نیز بدین گونه بود که رابطه 
بین موقعیت شغلی و  اوقات فراغت با توجه به سطح معناداری به 
دست آمده 0.212 که از مقدار 0.05 بزرگتر است  و همچنین مقدار 
بسیار ضعیف ضریب rپیرسون  0.083رد شد. یعنی هیچ رابطه ی 
و میزان  بالا  و  پایین، متوسط  بین موقعیت های شغلی  معناداری 
اهمیت و استفاده کم، زیاد و متوسط از اوقات فراغت وجود ندارد. 
یکي از ملموس ترین شاخص هاي سبک زندگي گذران اوقات فراغت 
ظهور  محصول  فراغت  مطالعات  گفت  توان  مي  حقیقت  در  است. 
در  مؤثري  عامل  فراغت  اوقات  گذران  آن  در  که  است  اي  جامعه 
شکل دادن به زندگي روزمره و هویت افراد است. طبق الگوي سنتي 
کار و شغل افراد تعیین کننده رفتارهاي فراغت ایشان پنداشته مي 
در  تردید  و حتي  نظر  این  نفي  براي  تدریج شواهدي  به  اما  شود. 
تبیین  براي  اجتماعي  و طبقه  متغیرهاي سن، جنسیت  کارآمدي 
الگوهاي رفتار فراغت به دست آمد. کمبود انرژي لازم براي ورزش، 
وجود کارخانگي و در دسترس نبودن پول کافي از موانع زنان براي 
دسترسي به اوقات فراغت رضایتبخش است. زنان با به دوش کشیدن 
بار مضاعف کاردستمزدي و کارخانگي سرابي به نام اوقات فراغت را 
در پیش چشم خود مي بینند، سرابي دست نیافتني که بسیار به آن 
مشتاقند. درباره رابطه بین موقعیت شغلی و مدیریت بدن نیز وضع 
به همین گونه بود و این رابطه با توجه به سطح معناداری 0.885 به 
دست آمده )که از 0.05 بزرگتر است( و مقدار ضریب همبستگی رو 
اسپیرمن0.01 - تایید نشد. درعصر حاضر، زندگی روزمره به موضوع 
انتخاب شخصی تبدیل شده است، بدین معنا که مردم می توانند 
کاری را انجام دهند که می خواهند و می توانند چیزی بشوند که 
خودشان می خواهند بشوند، رویه ای که حاکی از فردی شدن است. 
امروزه مردم به طور فزاینده ای بر مبنای علایق و منافع فردی دست 
به کنش می زنند و بدن نیز در این جریان فردی شدن، اختصاصی تر 
می شود و هر کشی سعی در مدیریت بدن خود دارد. رابطه معنادار 
بین موقعیت شغلی و میزان روابط اجتماعی نیز با توجه به مقدار 
ضعیف r پیرسون  0.094 و سطح معناداری به دست آمده 0.153 
رد شد. یعنی موقعیت های شغلی پایین. متوسط و بالا از حیث میزان 
روابط اجتماعی تفاوتی با هم ندارند و رابطه بین این دو متغیر نیز رد 
شد.  آخرین شاخص سبک زندگی که در این پژوهش، رابطه موقعیت 
شغلی با آن سنجیده شده، شاخص سلیقه است که از مجموع سه 
مولفه تغذیه، پوشاك و خرید تشکیل شده است، که در نهایت رابطه 
معنادار موقعیت شغلی با سلیقه با توجه به سطح معناداری به دست 
آمده 0.026 و مقدار ضریب همبستگی رو اسپیرمن 0.146 مورد 
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تایید قرار گرفت که رابطه ای مستقیم نیز هست. یعنی با افزایش موقعیت شغلی سلیقه آنها نیز از سنتی به 
مدرن بودن پیش می رود. از مجموع کل این چهار شاخص نیز متغیر سبک زندگی حاصل می شود که رابطه 
معنادار بین موقعیت شغلی و سبک زندگی کلی نیز با توجه به سطح معناداری به دست آمده )0.758( که 

بزرگتر از 0.05 است رد شد.
بنابراین مشاهده شده شد که در جامعه آماری مورد مطالعه فقط رابطه بین موقعیت شغلی و سلیقه مورد تایید 
واقع شد. بوردیو سبک زندگي را فعالیت هاي نظام مندي مي داند که از ذوق و سلیقة فرد ناشي مي شوند و 
بیشتر جنبه عیني و خارجي دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت مي بخشند و میان اقشار 
مختلف اجتماعي تمایز ایجاد مي کنند. معنا یا به عبارتي ارزش هاي این فعالیت ها از موقعیت هاي آن در 
نظام تضادها و ارتباط ها اخذ مي شود. وی در جای دیگری نیز می گوید: »سبک زندگی دارایی هایی است که 
به وسیله آن، اشغال کنندگان موقعیت های مختلف خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران تمایز 
می بخشند«. سبک زندگی هم الگوهای مصرف را شامل می شود و هم قدرتی که از این ناحیه کسب می شود. 
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